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  چكيده

پردازان را در شناخت ابعاد مختلف زمان، مبحثي است كه در طول زمان، ذهن بسياري از نظريه

اما آنچه كه در  .به گونه هاي متفاوت بازتاب داشته استجوامع مختلف به خود مشغول كرده و 

) ذهني(و زمان دروني ) عيني(ي زمان بيروني يان قابل بررسي است پژوهش در دو حيطهاين م

حاضر با بررسي تطبيقي شعر  پژوهش.گنجانددسته را مي توان در اين دو  ساير نظريه ها است كه

اي مشترك در شعر دو شاعر از دو به چگونگي بازتاب زمان به عنوان تجربه آدونيسشاملو و 

تعريف لغوي و اصطلاحي زمان و معرفي مهمترين  پس در آغاز، .مي پردازد ت متفاوتملي

ي شعري شاعران و سپس به انديشه، هاي مطرح شده در باب آن مورد توجه قرار گرفتهديدگاه

شان براي رهايي از آن و پيوستن به زمان باقي اشاره شده و راهكارهاي فاني دريافت آنان از زمان

دهد كه شاملو و آدونيس، براي گريز از زمان فاني و پيوند به ژوهش نشان ميي اين پنتيجه. است

  .طلبنداي و عشق، ياري ميزمان باقي از راهكارهايي چون بازگشت به گذشته، زمان اسطوره

  

  .ادبيات تطبيقي آدونيس،، شاملو، عيني، زمان ذهنيزمان، زمان : واژگان كليدي
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  پيشگفتار

  :ي تحقيقمسأله

حركت منظم سيارات . هاي زندگي بشر غيرقابل انكار استحاكميت قاطع زمان در تمام عرصه

ي مرگ و زندگي در گردش دائمي چرخه و به دور خورشيد كه شب و روز را به همراه دارد

زمان با زندگي بشر . در زندگي ماست هاي مختلف تسلط زمانازصورت هاييطبيعت، تنها نمونه

اي در ميان جوامع معاصر دارد و هاي گستردهگره خورده است و با وجوه مختلف خود استفاده

ها، نقش ي اجتماعي و اقتصادي حاكم بر روابط انسانآگاهي از آن براي هماهنگي با نظم پيچيده

زمان، چه در محور تاريخي و چه در ميان  هاي متنوعي كه ازبا وجود برداشت. اي داردكنندهتعيين

اقوام مختلف وجود دارد، توصيف عملكردهاي متفاوت آن كار آساني نخواهد بود و تلاش براي 

گونه ها و تصورات بشر نسبت به آن اينپاسخ به اين پرسش كه زمان چيست و چرا ارزيابي

  . رسدنظر ميمتفاوت است غيرممكن به

ي زمان به اي كه پديدهز گذشته با زمان درگير بوده است به گونهدر قرن اخير بشر پيش ا

ادبيات به عنوان . انگيز در محافل علمي،ديني،فلسفي و ادبي تبديل شده استموضوعي بحث

اي ژرف با نمودهاي مختلف زمان درگير بوده است و ابزاري سودمند در شناخت بشر، به گونه

بعدي كه ادبيات از زمان براي .پردازدن به توصيف زمان ميهمگام با برداشت علوم طبيعي از زما

هاي مرسوم موجود در علوم طبيعي و توصيفي ها و تحليلسازد فراتر از استدلالانسان آشكار مي

اين زمان ادبي با وجود .هدفمند و روانكاوانه است كه در آن زمان چيزي جز خود انسان نيست

نگارنده به منظور پي .آوردده و روح ما را به تسخير خود در ميتمامي ابهام خود به ما نزديكتر بو

مفهوم مشترك در شعر معاصر فارسي و عربي بررسي اين  بردن به  چگونگي درك و بازتاب اين

  .ي همت خود قرار داده استپديده را وجهه
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 ي حال است وزندگي لحظه: را برگزيديم، وي معتقد است» شاملو«از ميان شعراي فارسي 

و از ميان شاعران عرب آدونيس را كه انسان را مالك حقيقي . لحظه يعني گامي به سوي مرگ

  .زمان مي داند انتخاب كرديم

در اينجا توجه به اين نكته ضروري است كه فهم ما از شعر شاملو و آدونيس، تنها برداشتي 

زيرا .عران نسبت دهيمايم؛ لذا در صدد آن نيستيم تا حكمي را به شااست كه از متن كسب كرده

آيد و معني مورد نظر شاعر تفاوت معتقديم شعر شهادتنامه نيست؛ بلكه ميان آنچه از شعر بر مي

عنوان هدف ما بررسي شعر به.وجود دارد و هر اثر هنري وجودي مستقل از وجود شاعر دارد

سي شعر دو شاعر نيز بايد اشاره كرد كه هدف از برر.اش استساختي مستقل و جدا از آفريننده

ي رجحان يكي بر ديگري نيست، بلكه در پي آنيم تا با بررسي و شناخت آثار دو شاعر به ارائه

  .نمايي از ساختمان آثار آنان بپردازيم

  :هاي تحقيقپرسش

  دهند؟احساس و درك دو شاعر از زمان چيست و آن را چگونه در شعر خود نشان مي -

پوچي يا «ي زندگي دارد؟ي آنان دربارهچه تأثيري در انديشهرويكرد اين دو شاعر به زمان  -

  »جاودانگي

  گيري ديدگاه اين دو شاعر نسبت به زمان نقش مؤثر دارد؟چه عواملي در شكل -

  :هاي تحقيقفرضيه

كوشند جايگزيني براي آن بيابند و هاي خود از زمان بيروني گريزانند و ميدوشاعر در سروده -

  .آورندروي مي... عشق، بازگشت به گذشته، اسطوره واغلب به طبيعت، 
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انديشد و آدونيس در رغم ميل شديد خود به جاودانگي، گاه به پوچي هم ميشاملو علي -

  .برداي پناه ميجوي جايگزيني براي زمان بيروني، به زمان اسطورهوجست

توجه دو شاعر به زمان تواند از علل ها و شرايط فرهنگي حاكم بر آن ميجامعه و بحران -

  .باشد

 :ي تحقيقپيشينه

هايي است كه بيشتر در كتب و مباحث اصلي مربوط به عنصر زمان از جمله مؤلفه

پل «از )پيرنگ و حكايت(زمان و حكايتازجمله در كتاب  .شناسي از آن بحث شده است روايت

دانه عنصر زمان را از ديدگاه ي مهشيد نونهالي، كه نويسنده در آن با نگرشي نقابا ترجمه» ريكور

-ي زمان در حيطههمچنين چندين مقاله درباره. آگوستينوس و ارسطو مورد بررسي قرار داده است

زمان، روايت، ابديت در شعر «: توان ازي روايت شناسي كار شده است كه به عنوان نمونه مي

ان به چاپ رسيده است و ي فرهنگستي هفتم نامه، دوره2از عليرضا نيكويي، كه در ش» حافظ

هاي پژوهش21از فروغ صهبا، ش» ي ژنتبررسي زمان تاريخ بيهقي بر اساس نظريه«همچنين 

پژوهي، ادب 8و7از ابوالفضل حري در ش» هاي زمان و مكان در قصص قرآنيمؤلفه«ادبي، 

ان در از زهرا رجب پور و همكار» "پادشاه و كنيزك"ي زمان و تعليق در روايتبررسي رابطه«

بررسي تطبيقي «اما در اين مورد خاص يعني  .ي پژوهش زبان و ادب فارسي، نام بردمجله 12ش

كنون تحقيقي جداگانه صورت نگرفته است، تنها در كتاب تا» زمان در شعر شاملو و آدونيس

- چهره«ي ي حبيب االله عباسي و در مقالهاز احسان عباس با ترجمه رويكردهاي شعر معاصر عرب

ي ادبيات دانشگاه ي دانشكدهمجله153از نجمه رجايي كه در ش» زمان در شعر معاصر عربيي 

  .ي كوتاهي به زمان در شعر آدونيس شده استمشهد چاپ شده است، اشاره
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 :اهداف تحقيق

گيرد تأثير و تأثرات دو شاعر نيست؛ بلكه چگونگي آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي

ها با ي برخورد آنر شاملو و آدونيس بر اساس رويكردهاي مختلف و نحوهتجلي زمان در شع

ي ادبيات تطبيقي بر اساس مكتب بنابراين تحقيق ما در حيطه. زمان بر اساس تشابه و توازي است

  .آمريكايي است

 :ضرورت تحقيق

ده هاي مشترك بين جوامع بشري مطرح بوترين دغدغهزمان همواره به عنوان يكي از اصلي

هر فردي رويكردي مختص به خود در برابر آن دارد و عكس العملي متناسب با آن نشان . است

زمان در شعر معاصر تحولي اساسي يافته است و به طور كلي با مفهوم سابق كه از آن در . دهدمي

ي بررسي چگونگي ظهور اين انديشه. شد متفاوت گشته استسير تاريخي كلمه و ادب ارائه مي

ي نگرشي كه هر شاعر به طور خاص از آن دارد، رك در شعر شاعران اقوام مختلف و مطالعهمشت

تر شاعران و ديدگاهشان نسبت به هستي و شناخت اي براي شناخت بهتر و عميقهاي تازهدريچه

هاي متنوعي در اين اگرچه ممكن است ديدگاه. گشايداند به روي ما ميفرهنگي كه در آن زيسته

مطرح شود كه نشان از حيرت و سردرگمي بشر در درك اين مسأله است؛ اما قطعاً به علت زمينه 

  .هاي آن نيز بسيار است ها و همانندييگانگي فطري و سرشتي بشر، شباهت

 :روش تحقيق

» فيش«ي تحقيقاطلاعات به كمك برگه. است ايكتابخانهروش كار در اين پايان نامه 

- نامه در شيوهاين پايان .تحليلي مورد بررسي قرار گرفت-توصيفيگردآوري شد و سپس به روش 

، تأليف دكتر محمود ي علمي پژوهشيآيين نگارش مقالهي ارجاع به روش پيشنهادي در كتاب 

 دستور خط مصوب فرهنگستان ادب فارسي ي نگارش آن، بر اساسفتوحي توجه دارد و شيوه
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 "شماره صفحه: ي شعري نام مجموعه"به صورت  آدونيسهاي شاملو و  به سروده  ارجاع .است

در نقل ابيات رسم الخط بكار رفته در آثار مورد نظر بدون هيچ تغييري رعايت  .انجام گرفته است

ي فرهنگستان زبان و ادب فارسي مغايرت داشته شده است؛ هر چند در برخي موارد با مصوبه

از ذكر  آثار ترجمه شده، برخي از اصلي چاپ متنعدم دسترسي به تاريخ به دليل همچنين .است

   .ه استآن در ارجاع درون متني و مĤخذ خودداري شد

 :كاربرد تحقيق 

مؤسسات  .ي ادبيات تطبيقي فارسي و عربي در شعر معاصر كاربرد داردنامه در حوزهاين پايان

مندان ي و علاقهفارسي و عربهاي زبان و ادبيات  آموزشي و پژوهشي، استادان و دانشجويان رشته

  .توانند از نتايج اين تحقيق استفاده كنندي ادبيات تطبيقي و عربي ميپژوهش در حوزه

از استاد گرانقدرم جناب آقاي دكتر حقدادي كه در كمال سعه صدر، با حسن خلق و در پايان 

خود . زارمفروتني، به عنوان استاد راهنماي اول از هيچ كمكي در اين عرصه دريغ ننمودند، سپاسگ

را وامدار محبت استاد صبورم جناب آقاي دكتر شاميان  مي دانم كه  بي شك بدون مساعدت 

از استاد فرزانه و . رسيدي مطلوب نميراهنماي دوم، اين پروژه به نتيجهايشان به عنوان استاد 

تشكر و دار شدند كمال ي اين رساله را عهدهگيوي كه مشاوره دلسوزم جناب آقاي دكتر لامعي

هايم از اساتيد ارجمند دانشگاه بيرجند مراتب قدرداني خويش را از بابت آموخته .را دارم دانيقدر

 هادي كه در اين مسير مرا ياري دادند به ويژه آقايان تمام دوستاني شايسته است از.كنمابراز مي

كه عشق به زندگي را ي مونا نيكزادفر و مريم بنايها ، و همچنين خانم تبارعامريمحمد  و جوادي

معصومه شاه  آمنه شيباني، سميه رجايي ، زهرا قرباني، هااز خانم .در من زنده كردند، ياد كنم

الهام مقبلي، فاطمه زارعي و فاطمه ايزانلو كه گرماي وجودشان گرمابخش وجودم بودند نيز  آبادي،

  .تشكر مي كنم
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  كليات -1 فصل
هاي مختلف بشري به خود مشغول كرده ر دورهي مشتركي كه همواره ذهن انسان را ددغدغه

توجه به زمان در . ي زمان، ماهيت حقيقي و چگونگي گذر آن استاست، پرسش و پاسخ درباره

ي ي اهميت ايدههاي گوناگون ديني، فلسفي، ادبي و علمي قابل رؤيت است كه نشان دهندهحيطه

  .هاي علوم مختلف استهي مركزي مشترك در بسياري از شاخزمان به عنوان نكته

  تعريف لغوي زمان -1-1

ي شود كه از ريشهشناخته مي timeو در زبان انگليسي با عنوان  Tempesزمان در فرانسه به 

اي است مشترك، بين زبان فارسي و عربي كه به اين واژه، واژه. مشتق شده است  Tempesلاتيني

  ).زمان: دهخدا(رود به كار مي» ... روزگار، دهر، سرنوشت و فوت، موت، مرگ، ساعت،«معني 

  زمان و انواع آن در مفهوم اصطلاحي -1-2

هاي فكري و ديدگاه خود به پژوهش در مورد ي مكتبچنان كه اشاره شد هرگروهي بر پايه

در اين بخش . شودهاي متغيري از زمان مطرح ميپرداخته است، به همين علت برداشت» زمان«

توجه به اين نكته ضروري . ي مختصري داشته باشيمان اشارهكوشيم به برخي از تعاريف زم مي

بلكه منظور اشاره به  ؛ي زمان نيستها دربارهمعرفي انبوهي از ديدگاه است كه هدف ما صرفاً

  .اندزمان بيشتر مورد توجه قرار داشتههايي است كه در بحث ديدگاه



١۴ 

 

  1اياي يا چرخهزمان اسطوره - 2-1- 1

اثر است، كه داراي سرشتي غيرتاريخي است و تجربه در آن بي اياسطوره ساخت ذهني انسانِ

در فرهنگ اساطيري، كه در آن زندگي و مرگ، واقعيت و  .ي انسان مدرن متفاوت استبا انديشه

ي و مينوي هيچ كدام در تناقض با يكديگر قرار ندارند، ميان جهان ماد...خيال، گذشته و آينده و

اي همواره در گذر ميان اين دو جهان بود و هيچ ن اسطورهنوعي وحدت وجود داشت كه انسا

: عالم اسطوره به دو زمان معتقد بود انسان خردگريزِ .مرزي ميان اين دو ساحت قرار نمي داد

وي از زمان نامقدس كه مرگ و نيستي را به همراه داشت، گريزان بود و تمام  .مقدس و نامقدس

رويدادهاي ازلي به براندازي نجام دادن مناسك و تقليد از گرفت تا با اتلاش خود را به كار مي

اين رويدادها كه از . زمان مادي و احياء زمان مقدس كه متعلق به جهان مينوي بود بپردازد

ي اي نشأت گرفته بودند به دليل انجام آن در لحظهكاركردهاي نخستين خدايان و قهرمانان اسطوره

- ها را ملاك شكلنزد انسان بدوي برخوردار بود؛ به طوري كه آن اي درآغاز هستي از اعتبار ويژه

هاي خود قرار داده بودند و با به ياد سپردن و تقليد و ها و نهادها و آداب و رسوم گيري فرهنگ

كردند تا شرايطي را مهيا كنند كه در آن  به عنوان الگو و سرمشقي تلاش مي اي آنتكرار دوره

بگيرند تا بدين طريق ي آغاز آفرينش دست يابند و از نو زندگي را از سر بتوانند مجدداً به نقطه

ملاكي  رويدادها اين بنابراين .هاي ناشي از زمان گذران را به فراموشي بسپارندصدمات و  خرابي

در اين معنا زمان پيوسته به حادثه يا كنش « شد اي، نزد انسان اسطورهزمان و سنجش فيبراي تعر

شد، فصل درو، زمان كاشت، موقع برداشت، مثلاً گفته مي. شددي خاص مربوط ميو يا رويدا

گاه هيچاي، در اين صورت زمان اسطوره ؛)226: 1389 ،ضيمران(زمان مرگ و غيره  ،وقت عبادت

است و بر  "كيفي"و  "كانكريت"بعدي و متجانس نيست، بلكه انتزاعي، يك« قابل انعطاف با اعداد

. )144: 1388شايگان،(»دهد، متفاوت يا سحرآميز و مرموز استدر آن رخ ميحسب وقايعي كه 
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آيند نيست؛ بلكه اي از لحظات كه در پس هم مياين نوع زمان تقسيم ناپذير و رشتههمچنين 

مدام دور خود . اي است كه نه پس دارد ونه پيش، آغاز و پايانش يكي استداراي حركتي چرخه

گذشته، حال و آينده از «زيد و يك زمان است كه در آن نون ابدي ميي اكچرخد و در دايرهمي

اي به اين متمايل است كه فرق ميان مراحل زمان را مانند؛ زيرا آگاهي اسطورهيكديگر متمايز نمي

پايا و «اي زمان اسطوره ).188: 1387كاسيرر،( » ها را يك كاسه كنداز ميان ببرد و سرانجام آن

هاي ازلي، كردارهاي بغانه و كه نمونه "ها بدايت"انگيز  ي شگفتت، آن لحظهناپذير اسكاستي

زمان مقدس بر خلاف زمان . بالاتر از همه، فعل الهي خلقت ضمن آن به وقوع پيوسته است

نهايت در حال نوشدن و تكرار ناسوتي، برگشت ناپذير نيست؛ بلكه حركتي دوري دارد و تا بي

توان گفت دهر پذيرد و از يك نقطه نظر حتي مي ند و نه پايان ميكنه تغيير پيدا مي. است

لحظه ايست جاودانه كه در زندگي انسان باستاني رجعت آن مصادف . "گذردنمي "پارميندي اصلا

  ).8: 1384الياده، (»هاها و هنگام برگزاري آييني جشنبود با ايام خجسته

  1زمان خطي - 2-2- 1

، عادي و 4، زمان عيني3سو روندهآن ، زمان 2جهانيزمان ديگري چونهايخطي كه با نامزمان

اي شناخته شده است به فرآيندها و طبيعي و مادي، زمان ساعت و گاهنامه، ناسوتي، نجومي

بيني علمي قرن نوزدهم است كه با پيشرفت علم و رويدادهاي جهان مربوط است و حاصل جهان

عنوان ركن مهم زندگي اجتماعي بيشتر ي، بههاي گوناگون زندگبين بخش "هماهنگي"ضرورت 

  .مورد پذيرش قرار گرفت
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همين تقسيم بندي زميني و بلكه انساني است كه بر حركت وضعي و «منظور از اين زمان 

انتقالي زمين قرار داده شده و سال و ماه و روز و ساعت و اجزايش را همه شناخته و اندوه 

ناپذير جرياني است خطي و برگشت ،اين زمان). 114: 1383،پورمندني(»كنيمظاره ميگذشتنش را ن

الي حوادث تصور تواند جلوي حركتش را بگيرد و بر حسب نظام توو مستمر كه هيچ مانعي نمي

بازگشت زمان تقويمي كه از بي وقفه و رو به جلو و بي حركت) هاي تسبيح مثل دانه(شود مي

انداز بشري به نده در جريان است، زندگي را در چشمگذشته به سوي اكنون و از اكنون به سوي آي

ي مظاهر حيات را فرتوت و گذشت خود همه«اين زمان با  زيرا ؛يك تراژدي تبديل كرده است

توان از خصايص اين زمان مي). 8: 1384الياده،(»بردند و سرانجام به سوي مرگ ميكفرسوده مي

-جايگزين تمثيلات مي اعداد .شودت زمان مييفيجايگزين ك ،تكمي« :به موارد زير اشاره كرد

 "مكانيكي"حركت . گيرندمرموز اساطيري را مي جوهريِ هاي رياضي جاي همنسبت .گردند

گيرد و بازگشت را مي شود و گسترش افقي جاي قوس تصاعديجايگزين معاد روحاني مي

سرانجام زمان يك بو بين طبيعت و انسان از يك  شودعدي و آييني ميعدي جايگزين زمان همه ب

تواندازآن ه دياري نميشود كسو و بين انسان و خدا از طرف ديگر شكافي چنان ژرف حاصل مي

  ).177: 1388شايگان،(»عبور كند

  1زمان رواني - 2-3- 1

جديد است و بيشتر تحت تأثير  عاطفي از نظر تئوريك بحثي نسبتاً - زمان رواني يا زمان حسي

جايگاه اين نوع زمان، نه در آفاق و در برآمدن ماه و . ن قرار داردهاي هانري برگسوانديشه

پذير نيست و كيفي است و اين نوع زمان محاسبه. انسان است انفسي و در ذهنبلكه  ؛خورشيد

كند، هاي زمان تقويمي، يا مدت زماني كه نور سيصدهزار كيلومتر طي ميواحد ثابت مثل ثانيه«
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ي چنين واحدي، حس كنندهشدني است و فاعل تعيينكوتاها آمدني ي واحد آن كش .ندارد

  ).116: 1383پور،مندني(»ماست

گذاري شده است كه گذشت زمان در بيرون از موضوع براساس اين حقيقت پايه«زمان حسي 

گذشت زمان در درون موضوع مورد نظر به . خود به صورتي فيزيكي و يكنواخت جريان ندارد

 يعني در ارتباط با خوشي و يا ناخوشي لحظات موجود .رون از آن وجود داردشرايطي كه بياعتبار 

وبدين ترتيب داراي شدت و ضعف  ).40- 39: 1388مكي،(»در آن ريتمي متفاوت خواهد داشت

تري كه اندوه و ناراحتي ساعات طولانيشود، حال آنتر زمان ميشادي سبب گذشت سريع. است

  .كندبر ما تحميل مي

  1مريزمان گرا - 2-4- 1

ن شامل، ماضي، حال و وقوع فعل در هنگامي و آ«: زمان در اصطلاح دستوري عبارت است از

از اين سه زمان، زماني كه ارزش حقيقي دارد، زمان حال است و زمان ). زمان: معين(»مستقبل است

. آورنددست ميگذشته و آينده فقط ارزش اعتباري دارند و اين ارزش را به اعتبار زمان حال به

ي پيش از رچه مربوط به لحظهه. است) تفكر(ي تكلم مبدأ سنجش زمان حال نيز لحظه

زمان گرامري . باشد گذشته و هر چه هنوز رخ نداده است مربوط به آينده است) زمان حال(تكلم

ترين بلكه مفهومي نسبي است و واحدهاي زمان نجومي از كوچك ؛هرگز به مفهوم مطلق نيست

- آنچه گذشته، گذشته ناميده مي. ترينشان تأثيري در بيان زمان گرامري ندارندبزرگها گرفته تا آن

توان و نامي جز اين نمي تواند در آن تأثيري بگذاردنمير ثانيه و دقيقه و روز و سال و و ديگ شود

  .برآن نهاد
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  1زمان فلسفي - 2-5- 1

ح بود كه شرح جامعي ي مفهوم زمان مطرتفاوت از نظر فيلسوفان دربارهاز قديم چند ديدگاه م

بيني اساطيري پيش از ظهور گونه كه اشاره شد در جهانهمان. ي اين تعابير ناممكن استهمه از

با ظهور  اما ؛ي و جهان معنوي در ارتباطي هماهنگ با يكديگر قرار داشتندفلسفه، جهان ماد

ستقلي نسبت به انقلاب فكري عظيم و منخستين فلاسفه چون طالس، آناكسيمنس و هراكليتوس 

سنت اساطيري گذشته در ديدگاه انسان نسبت به جهان پديد آمد كه منجر به دوگانگي و فاصله 

اي داد كه تكامل فلسفه زبان تمثيلي جاي خود را به زبان اسطوره با. ي و مينوي شدميان جهان ماد

توان در تحول مفهوم مي بيني فلسفي رااي به جهانهاي اسطورهترين نماد اين گذار از انديشهمهم

اي بود و به حوادث و زمان كه تا قبل از اين داراي ساختار اسطوره. و معناي زمان مشاهده كرد

كنش و رويدادهاي خاصي پيوند داشت، مفهوم اصيل اساطيري اش را از دست داد و با پيونديافتن 

بود كه بحث زمان كيهاني را  اولين كسيفيثاغورث . م كمي و انتزاعي گرديدبا عدد تبديل به مفهو

: 1389ضيمران،(»اين زمان با گردش ادواري اجرام آسماني سروكار دارد«: مطرح كرد و گفت

  .ي بعد از وي قرار گرفتي انديشمندان و فلاسفهاستفاده ي فيثاغورث مورداين انديشه). 120

عالم كون و فساد متغير دانست و معتقد بود كه زمان در اين افلاطون زمان را تابع ابديت مي

  .گردداما بنياد آن به زمان ثابتي كه در عالم مثل است برمي ؛است

اما وي منكر ابديتي كه  ؛دانندهاي افلاطون ميهاي ارسطو را در تقابل با انديشههرچند انديشه

جلوه اي  بلكه در صدد برآمد تا به بيان عقلاني آن بپردازد و به آن ؛افلاطون قائل به آن بود نيست

از ديد ارسطو حقيقت امري . زدايي نمايدزميني و اين جهاني دهد و به عبارت ديگر از آن اسطوره

ي حساس در ي وي را برههفلسفه. بلكه بايد با دخالت قواي حسي درك شود ؛متعالي نيست
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 1اكس وبري آغاز اين سخن مي او را نقطهتوان فلسفهطوري كه ميه اند بتاريخ تفكر غرب دانسته

زيرا وي ). 17: 1389لوي برول،(»علم غربي از جهان افسون زدايي كرده است«: دانست كه گفت

-ا به حوزهدر نظر ارسطو، شناخت تنه«. هاي اساطيري جدا ساختخردورزي فلسفي را از گرايش

ه هاي افلاطون از هر گونه عامل اساطيري پالودشود و برخلاف انديشهي آگاهي فردي محدود مي

داند، يعني زمان ارسطو زمان را بدون حركت غيرقابل تصور مي«). 209: 1389ضيمران،(»شده بود

 .سازدهاي زنجير قبل و بعد را به يكديگر مربوط ميهايي است كه همچون حلقه عبارت از لحظه

قابل "ايوسيله آن را به واحده نون قرار داد و بدينارسطو ابزار سنجش زمان را اك

  ).226:همان(» نمايد يم ميتقس"شمارش

 بخشيدن بهكه براي نظام عيني و مبتني بر گاهشماري دانست توان زمان ارسطويي را زمانمي

كه اين نظر در تقابل با نظر انديشمندان قبل از وي چون  رودكار ميآدمي به يهاي روزمرهفعاليت

از اين زمان به بعد . تند قرار داشتدانساي متافيزيكي ميهراكليتوس و افلاطون كه زمان را مقوله

ي زمان امري سال تلاش فلسفه در جهت پاسخگويي به اين پرسش است كه مقوله 2500به مدت 

  . عيني است يا ذهني

 كه وجهي عيني از جهان باشد، صرفاًمعتقد است كه زمان پيش از آن 2آگوستينوس قديس

يك وجود ندارند و از اين روي تقسيم شته هيچنه آينده و نه گذ«. انبساط و امتداد خود ذهن است

: 1387آگوستينوس،(»زمان به سه بخش گذشته، حال و آينده از صحت قطعي برخوردار نيست

سازد و گذشته و آينده ست كه با گسترانيدن خويش، گذشته و آينده را ميا اين ضمير آدمي ).372

هاي زماني در از نظر او ساحت. وجود دارددهيم گوييم و انجام مياز طريق آنچه در زمان حال مي

حال : ي جاويدان و دائم، اكنون جاودانه است و بر سه نوع استشود و آن نقطه يك نقطه جمع مي
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حال . جايگاه اين سه به نوعي در ذهن است و نه در جايي ديگر. گذشته، حال حال و حال آينده

ي از جمله فلاسفه. آينده انتظار استگذشته همان حافظه است، حال حال مشاهده است و حال 

توان ي فكري با نظر آگوستين مبني بر زمان ذهني موافق هستند ميديگري كه در اين حيطه

ذهني  نام برد كه معتقدند زمان هستي خارجي ندارد بلكه داراي وجود 2و كانت 1نيتسازلايپ

فه كه در صدد برآمدند تا بين اين دو اما در اين ميان نبايد از توجه به تعدادي ديگر از فلاس .است

 ،، پيوند برقرار كنند و جهان و انسان را جامع هر دو زمان قرار دهند)عيني و ذهني(ساحت زمان

ي كمي و كيفي است كه در اين ميان اصالت و در نظر ايشان زمان داراي هر دو جنبه. غافل ماند

امري است  -چه در زندگي سودمند استگر -ي زماني كمبرتري از آن زمان كيفي است و جنبه

: 1388هايدگر،(» جعلي كه با خارجيت بخشيدن و مكاني كردن زمان دروني حاصل آمده است

اش اش و برگسون با مبحث زمان مطلق و نجوميهايدگر با مبحث زمان كمي و كيفي). 704- 703

  .گنجنددر اين دسته مي

ها را توان آناما به طور كلي مي ؛يكديگر دارند ها واختلافاتي بااين رويكردها هرچند شباهت

  :در دو دسته گنجاند

زيرا هر يك از ما بايستي  ؛كه اين نوع زمان را بايد تحميلي دانست: زمان عيني و بيروني -1

 جهان ياساس يساختارها از يقسمت هيم و حقيقتي بيروني و واقعي است،خود را با آن مطابقت د

 كنديم انيب دگاهيد نيا نيهمچن. دهنديم رخ آن در سرهم پشت فاقاتات كه است يعدبو  است

انجام اين مسير،  شود وسنجيده مي هاهيثان و قيدقاكه بر مبناي  است يريگاندازه قابل زمان كه

 .مرگ و نيستي است

                                                
1
 Liebnitz 

2
 Imanuel Kant 


